
چهارشنبه  24 اسفند  ۱۴۰۱ 

فرهنگی 22

سکانس دومسکانس دوم

طرحی برای شلیک مستقیم به دشمنطرحی برای شلیک مستقیم به دشمن

هنـــوز معلوم نیســـت حمیـــد باکـــری را باید از 
کجا شـــروع کرد. حتی نقطه آغاز شـــناختن او 
هم مشـــخص نیســـت چه برســـد به نقطه آغاز 
روایـــت کـــردن او. کارگردان‌ها خـــوب می‌دانند 
فیلـــم می‌توانـــد برخـــاف زندگی، شـــناختن 
آدم‌ها را از ســـیر خطی زمان خـــارج کند و یک 
شـــخصیت را از هـــر جایی که کلیدی‌تر اســـت 
در ذهن‌ها بنشـــاند. به همین خاطر اســـت که 
ملاقلی‌پـــور کنجکاو اســـت بدانـــد اصلاً حمید 
باکری چطور و بر اساس کدام تجربه و قابلیتی 
تا ســـطح فرماندهی بالا آمده اســـت؟ آن‌هم در 
جایی کیلومترها دورتر از خاســـتگاه قومیتی او 
کـــه نه تنها لازم اســـت لیاقت خـــود را به‌عنوان 
فرمانـــده نشـــان دهد بلکـــه باید تـــوان تعامل 
و مقبولیـــت اخلاقی هم داشـــته باشـــد. آقای 
کارگـــردان بی‌پرده می‌پرســـد: »بیـــن بچه‌های 
اصفهـــان مشـــکلی به وجـــود نمی‌آمـــد؟ به هر 
صـــورت او آذری‌زبان بـــود و چطور توانســـت با 

بچه‌هـــای اصفهان کنـــار بیاید؟«
کاظمی بیراهه نمی‌رود. هر چه باشـــد روشـــن 
اســـت که بچه‌های اصفهان، همیـــن فرمانده 
آذری‌زبـــان را به خوبی در میان خـــود جا داده و 
پذیرفته‌اند؛ اتفاقی که به ســـختی ممکن است 
در تیپ عاشورا در میان هم‌زبان‌هایش بیفتد. 
او می‌گوید حمیـــد باکری »فوق‌العـــاده جذاب 
بود و زود می‌جوشید. با گفتار جامع و رفتارش 
و اینکه می‌توانســـت به‌ خوبی مطالبش را ارائه 
بدهـــد، همـــه را در هر صنف و ســـطحی جذب 

خـــودش می‌کـــرد. همین‌طور که زمـــان پیش 
می‌رفـــت، روز‌به‌روز احســـاس می‌کردم حمید 
باکری فرد فوق‌العاده لایق و توانمندی اســـت. 
راســـتش دســـت و پایم می‌لرزید اگر او را قبل از 

عملیات یا الان از دســـت بدهیم.«
اولیـــن ســـکانس از توانمنـــدی یـــک فرمانده 
در طراحـــی و برنامه‌ریـــزی عملیـــات در کنـــار 
تصمیم‌گیـــری چابـــک و قاطـــع، همیـــن جـــا 
لابـــه‌لای حرف‌هـــای کاظمـــی شـــکل می‌گیرد. 
فروردیـــن ســـال 61 اســـت و پنـــج، شـــش روز 
مانـــده به عملیات فتح‌المبیـــن، حمید باکری 
در منطقه‌ای مســـتقر اســـت که بایـــد تا پیش 
از عملیـــات اصلـــی از آن منطقه جابه‌جا شـــود 
امـــا عراقی‌هـــا بـــا هـــدف ایجـــاد اختـــال در 
عملیـــات، به همین جـــا یعنی محل اســـتقرار 
باکـــری و نیروهایـــش حمله می‌کننـــد و با تک 
گسترده‌ای، همه خطوط پدافندی را در منطقه 

رقابیـــه به هـــم می‌زنند.
»آنجـــا حمیـــد باکـــری خـــودش را فوق‌العاده 
نشان داد. در مقابل تک دشمن با برنامه‌ریزی 
جالبـــی نفراتـــش را در صحرایی کـــه عراقی‌ها 
بـــه آن حمله کردنـــد پراکنـــده کـــرد. هنگامی 
که عراقی‌هـــا در حال پیشـــروی بودند، حمید 
باکـــری و نیروهایـــش آنهـــا را مورد تعـــرض قرار 
دادند و عقبه دشـــمن را کاملاً با مشکل مواجه 
کردند. خسارت بسیار سنگینی به دشمن وارد 
شد. همین امر دشـــمن را مجبور کرد صبح روز 
عملیات عقب‌نشـــینی کند و بـــه نزدیکی‌های 
خط قبلـــی‌اش برگـــردد. این قضیه اســـتعداد 
حمیـــد باکـــری و واکنش ســـریع او در لحظه و 

جدیتـــش را به‌ خوبی نشـــان داد.«

یکی دو شـــب بعد عملیـــات اصلی فتح‌المبین 
آغاز می‌شـــود و باکری بازهم در محور ســـخت 
میشـــداغ، خودی نشـــان می‌دهد. میشـــداغ 
فوق‌العاده ســـخت اســـت اما باکری صددرصد 
موفق از آن خارج می‌شـــود. حـــالا فرماندهان 
مطمئن شـــده‌اند کـــه حمیـــد باکـــری باید در 
رده‌های بالاتری به‌عنـــوان طراح عملیات به کار 

گرفته شـــود اما خودش راضی نیســـت.
»عملیـــات فتح‌المبیـــن کـــه تمام شـــد به 
این سمت رفتم که بیشـــتر از حمید باکری 
اســـتفاده کنیم. بـــه او اصرار زیـــادی کردم 
که بـــه کارهای بالاتر از گردان بیاید. ایشـــان 
اصـــرار داشـــت کـــه حتمـــاً بایـــد در گردان 
باشد. به هر حال نتوانســـتم حمید باکری 
را قانع و از گردان و بســـیجی‌ها دور کنم. او 
در گردان ماند و به‌ خوبی  نظر کارشناســـی، 
نقطـــه نظـــرات و طرح‌هایش را به مـــا ارائه 

می‌داد.«
شـــمایل فرمانـــده لایـــق چگونه اســـت؟ حتماً 
باکری ســـر دوراهـــی، تصمیم ســـختی را خیلی 
راحت گرفته اســـت. او می‌توانـــد به‌عنوان یک 
فرمانـــده رده‌ بالا بـــه وضعیت نیروهـــای ما در 
جنگ کمک بیشـــتری بکند اما همزمان حضور 
او در میدان و ســـاح به دســـت جنگیدن، هم 
برای تقویت خلوص و ایمـــان خودش تصمیم 
درســـت‌تری اســـت و هم میدان را از هوش یک 
فرمانـــده عملگرا خالـــی نمی‌گـــذارد. نه گفتن 
به ترقـــی رتبـــی برای باکری ســـخت نیســـت. 
فیلـــم دفاع‌ مقدســـی حتی اگر اکشـــن جنگی 
هم باشـــد با اکشـــن‌ جنگی‌های بقیه دنیا فرق 

خواهد داشت!

بـــرای اثبات شایســـتگی یـــک فرمانده، یک 
ســـکانس کافی نیست. ملاقلی‌پور جسورانه 
به دنبال شـــواهد بیشـــتر می‌گـــردد و اصرار 
دارد با ســـؤالات رک‌ و راســـت، به ســـوژه‌اش 
نزدیـــک شـــود. لحنـــش طـــوری  بیشـــتر 
اســـت کـــه کاظمی را بـــه مبارزه بـــرای اثبات 
ادعاهایـــش دربـــاره باکـــری فرامی‌خوانـــد: 
»شـــما کلی گفتید. مـــنِ شـــنونده راجع به 
حمیـــد باکـــری نمونـــه می‌خواهم. شـــما و 
دیگـــران رفیقـــش هســـتید. چون شـــهید 
شـــده اســـت و می‌خواهند آب و روغنش را 
زیـــاد کننـــد، می‌گوینـــد او طراح بـــود. همه 
بـــه صورت کلی چیـــزی دربـــاره او می‌گویند، 
اما به مـــن به‌عنـــوان نمونـــه نمی‌گویند که 
در فـــان جا چنین وضعیتی پیـــش آمد و او 
چنیـــن راه‌حلی را پیشـــنهاد داد و در نهایت 
ایـــن راه‌حل منجر بـــه موفقیت شـــد.« و باز 

شـــلیک می‌کنـــد: »برایم نمونـــه بگویید!«
ســـکانس دوم از اثبات شایســـتگی فرمانده 
ز  ا بعـــد  کمـــی   . می‌گیـــرد شـــکل  ی  ر ذ آ
فتح‌المبیـــن، عملیـــات بیت‌المقـــدس با 
هـــدف آزادســـازی خرمشـــهر برنامه‌ریـــزی 
شـــده اســـت. روز بیســـت‌وپنجم عملیات 
اســـت و خرمشـــهر در محاصره باقی مانده 
اســـت. باکری اصرار دارد به‌رغم خســـتگی، 
گردانش پیشـــتاز و اولین گردانی باشـــد که 

وارد خرمشـــهر می‌شـــود.
روز دوم عملیات اســـت و عراقی‌ها از سمت 
شـــلمچه نیـــروی زیـــادی را وارد خرمشـــهر 
کرده‌انـــد و می‌خواهنـــد بـــه ســـمت مـــارد 
حرکـــت کنند تـــا دوبـــاره مواضع از دســـت‌ 

رفته‌شـــان را پـــس بگیرند و تثبیـــت کنند، 
اما حمید باکـــری در این فاصلـــه یک جاده 
محلی را شناســـایی کرده است که می‌تواند 
به ســـرعت نیروهایـــش را از آن عبور دهد تا 
بـــه پشـــت ســـر عراقی‌هـــا رخنه کننـــد ولی 

ماجـــرا فقط این نیســـت.
»عملیـــات در روز در آن زمـــان و نداشـــتن 
تجربـــه تک روزانـــه از موانع ما بـــود. عمده 
تک‌هـــای ما شـــبانه بـــود. نیروی مـــا برای 
تک شـــبانه آمـــوزش دیده بـــود. کار حمید 
باکری در آن صحنـــه کار جدیدی بود که او 
جرأت و جســـارت کرد دســـت به تک روزانه 
بزند و با اســـتعداد تقریبـــاً 400، 500 نفره در 
مقابل اســـتعداد دو تیپه عراقی‌هـــا ـ که دو 
گردانشـــان در خـــط عمل می‌کردنـــد و دو 
ســـه گردان در احتیاط در دشت باز بودند 
ـ ایســـتادند. جـــرأت ایشـــان که دســـت به 
چنین اقدامی بزند اهمیت داشـــت و قابل 

بود.« تحسین 
کاظمـــی اعتـــراف می‌کنـــد خـــودش هـــم 
چنـــدان امیدی بـــه موفقیت ایـــن عملیات 
ندارد امـــا نهایتـــاً قانع می‌شـــود کـــه لااقل 
می‌تواننـــد از ایـــن طریـــق تـــک دشـــمن را 
مختل کننـــد. باکری نیروهایـــش را توجیه 
می‌کند. پشـــت جاده آسفالت، کانالی است 
که به شـــکل کاملاً منحنی به ســـیل‌بند مارد 
می‌رســـد. مشکل اینجا اســـت که این تعداد 
نیـــرو باید در نور روز از شـــکاف جـــاده عبور 
کنند و در ایـــن کانال قرار بگیرند. همه چیز 

باید خیلی ســـریع اتفـــاق بیفتد.
»هفت هشـــت ده نفر اول از نیروهای ما که 

به آن کانال رســـیدند و داخـــل کانال رفتند، 
درگیری شـــروع شـــد. وضعیت خط طوری 
بود کـــه وقتی مســـتقیم تیرانـــدازی صورت 
می‌گرفـــت در جهتی بود کـــه عراقی‌ها باید 
حرکـــت می‌کردنـــد. شـــاخصه بســـیار مهم 
عملیـــات نظامـــی کـــه آن را مافـــوق گردان 
و تیـــپ می‌دانـــم، در خـــط بســـیار کارســـاز 
اســـت. هر چه فرمانده لشـــکر تبحر داشته 
باشـــد، ولـــی یـــگان عمل‌کننـــده در خـــط 
فردی باشـــد کـــه نتوانـــد کار را خوب صورت 
بدهـــد، همـــه طرح‌هـــا بـــا مشـــکل مواجه 
خواهنـــد شـــد. حمیـــد باکـــری طراحـــی و 
راهکارهـــای فوق‌العـــاده و عالـــی انتخـــاب 
کـــرد. او ایـــن کار اساســـی را انجـــام داد که 
وقتـــی رزمندگان شـــروع بـــه تیرانـــدازی به 
طرف عراقی‌هـــا کردند، تیرانـــدازی کاملاً در 
عقبه‌ای بـــود که نیـــرو باید به طـــرف جاده 
می‌آمـــد. عراقی‌هـــا توقـــف کردنـــد و تزلزل 
اساســـی در جبهـــه عراقی‌ها به وجـــود آمد. 
با توجه به اینکه خرمشـــهر کامـــاً محاصره 
شده اســـت، عراقی‌ها احساس کردند ما در 
همه خطوطشان رخنه کرده‌ایم. نیروهایی 
که پشـــت جـــاده آمدنـــد در تیراندازی‌های 
اول دستشـــان را بـــالا کردنـــد. 300، 400 نفر 
عراقی تســـلیم شـــدند. رزمندگان ما شروع 
بـــه پیشـــروی بـــه ســـمت مـــارد کردنـــد. از 
آنجـــا 500، 600 نفـــری آمدنـــد. یـــادم اســـت 
عراقی‌هـــا مجروحانشـــان را در پتـــو و روی 
برانکارد گذاشـــتند و راه افتادنـــد و به طرف 
خط رزمندگان اســـام آمدنـــد. این معضل 

تمام شـــد.«

سکانس اولسکانس اول

بسیجی مخلصی که ارتقای رتبه را نپذیرفت!بسیجی مخلصی که ارتقای رتبه را نپذیرفت!

مهدی باکری در جلسه با فرماندهان و مسئولان

عکس: آرشیوی

مهدی باکری به همراه گردانش در جبهه

عکس: آرشیوی

حمید و مهدی باکری 

عکس: آرشیوی

نیروهایی که پشت 
جاده آمدند در 

تیراندازی‌های اول 
دستشان را بالا 

کردند. 300، 400 نفر 
عراقی تسلیم شدند. 

رزمندگان ما شروع 
به پیشروی به سمت 

مارد کردند. از آنجا 
500، 600 نفری آمدند

»قابی از رسول 
ملاقلی پور-

خرمشهر59 «

 دشمن 
تسلیم شد

اکشن جنگی


